
 

 های دستوری  های نقشی با مشخصه ارتباط ویژگی
 ای زبان فارسی محاوره ۀونگ در 

 (، تهران، ایرانفرهنگستان زبان و ادب فارسی وهشگرژپ) سعید رفیعی خضری

شود. زبان گفتاری و زباان نوشاتاری،  گفتاری و نوشتاری تقسیم می ۀزبان در گام نخست به دو گون: چکیده
کارگیریِ  ها نمود یک نظام زبانی)دستور زبان( هستند، اما به این رسانه ید. هردوان زبان ۀهردو، دو روی سک

هایی کاه  انتخاب ،کند رو می هها روب ای از انتخاب گسترده ۀاهل زبان را با مجموع هریک در برقراری ارتباط  
سااختارها و  ها، صاور  ۀشاوند. ماالعا مند در کاربرد دساتور زباان می گیریِ الگوهای نظام موجب شکل

یی دارند که در دستور زبان ها ها حکایت از انتخاب مقولا  دستوری در قالب این الگوها کافی نیست. این
روناد.  های گونااگون در خقاک کابم باه کاار می ها در موقعیت ند. باید بدانیم که چاور این انتخابموجود

هایی که وابسته به شارای  و  )گونه های کاربردی های زبانی، در گونه توان در گونه ها را می ظهور این موقعیت
 هاای هایی کاه وابساته باه گروه )گوناه های گویشای در گوناه ،تر ند( و در مقیاسی کوچاکا اهداف ارتباطی

های  ای زباان یکای از گوناه محااوره ۀجو کارد. گوناو ند( جساتا یاییفای یا جغرا شناختی، مناقه جمعیت
 ای وجاه گوناه هیچ زباانی باه ۀی است. ایان گونانفسه درخور توجه جد   کاربردی زبان گفتاری است که فی

زباان اسات.  ۀتارین گونا هترین و روزمر   کاربردی رایج ۀاین گون ،نیست. درواقع« نامتعارف» یا« غیرعادی»
های نقشی، کنشای و سااختاری  ن  توان در ارتباط با ویژگی کاربردی را می ۀهای دستوری این گون مشخصه

ند و  ن را از سایر ا ای محاوره ۀهایی هستند که مختص گون های نقشی ویژگی مشخص کرد. از نجاکه ویژگی
ه و ای زبان فارسای اشاار محاوره ۀهای نقشی گون به ویژگی ،کنند، در این مقاله های کاربردی متمایز می گونه

 شود. های دستوری نشان داده می ها با مشخصه ارتباط  ن

 .های دستوری های نقشی، مشخصه ای، ویژگی محاوره ۀکاربردی، گون ۀگفتاری، گونۀ: گونه، گونها واژه کقید
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 . مقدمه2
تنها  متنوع است. این تنوع را نه ،توجهی طرز قابل به ،برند کارمی  گویان هرروز  ن را به که سخن زبانی

 ۀهااای اجتماااعی گوناااگون بقکااه در نحااو گویان در مناااطک یااا گروه گفااتن سااخن  سااخن ۀدر نحااو
ک گونه سخن ها به ی مواقع و موقعیت ۀگویی در هم توان دید. هیچ سخن ها می گفتنِ فردی  ن  سخن

های متناوعی بهاره  گوناگون از گوناه کارگیری زبان برای اهداف به  پیوسته در  گو گوید. هر سخن نمی
 .(Wardhaugh & Fuller 2015, p. 5) برد می

کاارگیری  توانند در به گویان می ند و سخنا زبان ۀاین واقعیت که زبان گفتار و زبان نوشتار دو گون
کناد.  تر می ها را پیچیاده گوناه ۀمناد شاوند ماالعا های کاربردی هریک از ایان دو بهره زبان از گونه

ای  های مناقاه گویان و هماننادی ازطریک سخن (1)گویشی ها های میان برخی گونه که تفاو  درحالی
این امار ازطریاک  (2)کاربردی ها شود، درخصوص برخی گونه ها شناخته و تعریف می یا اجتماعی  ن

زبانی با ساختارهایی خااص صاور   های ای از مشخصه ها و در ارتباط مجموعه بافت کاربردی  ن
 .(ibid, p. 52) گیرد می

النفسه درخور توجاه  های کاربردیِ زبان گفتاری است که فی زبان یکی از گونه 3ای محاوره ۀگون
نیسات. ایان حکام « نامتعاارف»یا « غیرعادی»ای  وجه گونه هیچ کاربردی به ۀی است. این گونجد  

های  هرچناد در مقایساه باا دساتور زباانِ گوناه ،شاود کاربردی نیاز می ۀاین گون شامل دستور زبانِ 
غیرعادی و نامتعارف برچسب تا حدودی  ،(6و نثر دانشگاهی 5 ، روزنامه4)داستان کاربردیِ زبان نوشتاری

 .(Biber et al. 2021, p. 1032) بودن را به جان خریده است
شاود و  ارتباطا  بشری شناخته میزبانی در  ۀترین گون ترین و متداول ای زبان رایج محاوره ۀگون

شناساای،  شناساای، جامعه هااای زبان توجااه پژوهشااگران گوناااگونی در حوزه مااورددلیاال  همااین هباا
 ۀشناسی و فقسفه قرار گرفته است. این پژوهشگران رویکردهای گونااگونی بارای بررسای گونا مردم

 ۀترین ایان رویکردهاا رویکارد تحقیال گونا شاده اناد. شناخته معرفی کرده و توسعه داده ای محاوره
 .(Quaglio & Biber 2006, p. 692) است 7ای محاوره

است. پژوهشگران در این حاوزه « 8گفتگو در تعامل»تمرکز بر نقش  ،ای محاوره گونۀدر تحقیل 
، (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974) 9گیری ای، مانناد نوبات محااوره گوناۀهای  با بررسی سازه

اند که  نشان داده ،(Schegloff & Sacks, 1973) 11های همجوار و جفت (Schegloff, 1997) 10اصبح
 گذارند. کنند و بر یکدیگر تأثیر می گویان با یکدیگر تعامل می چاور سخن

                                                      
1. dialect  2. register  3. conversation    4. fiction  5. newspaper 
    

6. academic prose 7. conversational analysis 8. talk- in-interaction  9. turn taking 
   

10. repair  11. adjacency pairs 
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« 1تعامالمعنی در » پرداختن به نقشهایی است که در  ن پژوهشگران با  شناسی از دیگر حوزه کاربرد
، ارتبااط (Grice, 1975) 3، اشاارا  مامنی(Austin, 1962; Searl, 1969) 2هاای گفتااری باا تمرکاز بار کنش

 6فرهنگی شناساای میااان و کاربرد (Kasper,1990) 5، رفتااار مبدبانااه(Sperber & Wilson, 1986) 4ای محاااوره
(Boxer, 2002)، اناد. ماالعاا  توصایفی در ایان حاوزه، از  ای ساهیم بوده در شناخت و درک گونۀ محااوره

یِ محاوره را د بررسی معانی عبار  در برخای از  ،مثاالگیرد. بارای  می برر های منفرد گرفته تا سازماندهی کق 
 8ای هاای کقیشاه عبار ، (Schiffrin, 1987) 7های کاربردشناختیِ نشانگرهای کبمی ماالعا  تمرکز بر نقش

(Baldwin & Kim, 2010) 9های محاوره شناسی و روال ، عبار (Aijmer, 1996) تمرکاز بار  ،دیگر، و در برخی
 است. (Tannen, 1984) 11، موموع و انسجام(Fox & Thompson, 1990) 10جریان اطبعا 

 ماوردای کااربردی، کمتار  عنوان گونه ای، به های دستوریِ گونۀ محاوره پژوهش درخصوص مشخصه
های کااربردیِ زباان گفتااری  ای با سایر گوناه گونۀ محاوره ۀتوجه این پژوهشگران قرار گرفته است. مقایس

های دساتوریِ  ه مشخصاهدهاد کا نشاان می ها( این  ها و جز های تقویزیونی، سخنرانی در همایش )مصاحبه، برنامه
ها اسات کاه سااختار  ایان گوناه از ساایر گوناه ۀکنناد انادازه متمایز  هماان  مختص این گونۀ کاربردی به

 .(Quaglio & Biber 2006, p. 693)  ن 13و کاربردشناسی تعامقی 12ای مبادله
طور  باه و دیگران، نوشتۀ بیبر ،Grammar of Spoken and Written Englishاز کتاب  20در فصل 

ای در زباان انگقیسای  محاوره گونۀمختصِ  16و ساختاریِ  15، کنشی14های نقشی به ویژگی ،لمفص  
جاای  بناد باه ،های دستوری نشان داده شده است. در این بررسی ها با مشخصه پرداخته و ارتباط  ن

 .(ibid, p. 1033) پذیر در نظر گرفته شده است ترین واحد دستوریِ تجزیه جمقه بزرگ
 گوناۀهاای نقشایِ مخاتصِ  ، مامن معرفای ویژگیبا الگو گرفتن از این بررسای ،این مقاله در
های دستوری  ن پرداختاه و از اصاابح  ها با مشخصه به ارتباط این ویژگی ،ای زبان فارسی محاوره

 جای جمقه و بند استفاده شده است. عنوان واحد دستوری، به ، به17گفتار پاره
 

 های دستوری نقشی با مشخصههای  . ارتباط ویژگی6
شاوند. فضااهای کبمای را  درک می گیرند و قابال های کبمی شکل می های گفتاری در فضای متن

ساازند. هریاک از ایان  شاناختی و کاربردشاناختی کابم می های زبانی، نقشی، اجتمااعی، روان ویژگی
 .(Biber et al. 2021) گذارد یای از زبان در کاربرد واقعی  ن تأثیر م ها بر تفسیر هر پاره ویژگی

                                                      
1. meaning-in-interaction 2. speech acts 3. implicatures 4. conversational relevance 
   

5. politeness 6. cross-cultural pragmatics 7. pragmatic functional of discourse markers 
  

8. formulaic expressions   9. conversational routines and phraseology 
 

10. information flow  11. topic and cohesion 12. exchange structure  
  

13. interactive pragmatics 14. functional characteristics 15. performance characteristics 
  

16. structural characteristics 17. utterance 
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های  ای زباان فارسای، مشخصاه محااوره گوناۀهاای نقشای  باا معرفای ویژگی ،در این بخاش
ها با بیش از  ها ارتباط دارند. برخی از این مشخصه شوند که با این ویژگی ای بازشناخته می دستوری

ای  محااوره گونۀها از  ها اشاره خواهد شد. مثال هایی به  ن یک ویژگی نقشی ارتباط دارند که با مثال
ها نیز داخل پرانتاز داده  و در مقابل هر مثال صور  نوشتاری  ن  فارسی گفتاری در تهران گرفته شده

 اند از: ای عبار  محاوره گونۀهای نقشی  . ویژگیاست  شده
 ای گفتاری است؛ ای رسانه محاوره گونۀا   
 گیرد؛ تی مشترک شکل میای در باف محاوره گونۀا   
 یابد؛ معنی بس  نمی ،ای محاوره گونۀدر ا   
 ای تعامقی است؛ محاوره گونۀا   
 ها است؛ ها و طرز تققی ای محقی برای نگرش محاوره گونۀا   
 دهد؛ ای در زمان واقعی رخ می محاوره گونۀا   
 رود. ای به کار می های کقیشه ای از زبانزدها و عبار  مجموعه ،ای محاوره گونۀدر ا   

 ای گفتاری است ای رسانه محاوره گونۀ .6-2
گیارد. در ثبات گوناۀ  صاور  می 1شنیداری ا ای در زبان گفتاری و ازطریک مجرایی شفاهی گونۀ محاوره

 ،دلیال هماین باه .رود برخی اطبعا  زبرزنجیری و  وایی از دست می ،شکل نوشتاری به ای محاوره
پاذیر نیسات. در بهتارین  ای امکان محااوره گونۀکبم گفتاری در  ۀرخدادهای شنیداری پیچید ۀارائ

 انعکاس است: های دستوری زیر قابل مشخصه ،حالت
 ای و درجا  گوناگون تکیه؛ واحدهای نواخت، نواخت هسته -
 گوناگون مکث؛درجا   -
 مانند مرب و بقندی صدا؛ ،های فرازبانی مشخصه -
 مانند نجوا و صدای تنفس. ،کیفیت صدا -

های مکاث و زبرزنجیاری در انتقاال تماایزا  دساتوری بسایار  پدیده ،ها در میان این مشخصه
هنگ و تکیه های   توانند نشانه نمی ،مانند عبمت سبال ،مربوط به خ  هایند. استفاده از ابزارا مهم

 مکث است.( ۀنقاه نشان ها سه )در مثالگفتار زیر:  در پاره ،را جبران کنند. برای مثال
 )به تو گفتم او چه چیزی گفت...نگفتم؟( بِت گفتم چی گُف... نگفتم؟

                                                      
1. oral-auditory channel 
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دهد، اما خیازان یاا  گفتار را افزایش می هرچند عبمت سبال احتمال خیزان بودن  هنگ این پاره
یاا « گفته است و نگفته باید می»تواند معانی متفاو   ن را نشان بدهد، اینکه  نمی افتان بودن  هنگ

 گفتار زیر: یا در پاره .«اگر نگفته است بگوید»
  ید...عقی( )یکی از دوستانم با ما می  د... عقی یکی از دوستام با مون می

قاعاا  انعکااس  نامشخص است.  یا حالت ندایی دارد یا بدل اسات؟« عقی»نقش اسم پایانی 
با دقات در  ،توانست به این ابهام پایان دهد. البته گفتار می مکث و  هنگ در شکل نوشتاری این پاره

گو نیست و اسام  اسم مخاطب سخن« عقی»توان دریافت که  گفتار هم می ساختار اطبعی این پاره
 ها بیاید. دوستی است که قرار است با  ن

 گیرد ای در بافتی مشترک شکل می محاوره گونۀ .6-6
های مشترک  گویان معمولا  زمینه شود. سخن چهره با دیگران انجام می به محاوره نوعا  در تعامل چهره

شده است. ایان  هایی که برخاسته از شناختی اجتماعی، فرهنگی و نهادی زمینه ،بسیاری با هم دارند
انجاماد و بساامد باالای  سازی ساختارهای دساتوری می هبه ساد ،ازنظر زبانی ،بافت مشترک اغقب

، کااربرد 1ها در مقابل بساامد پاایین اساامی، بساامد باالای حاذفشخص(  شخص و دوم ویژه اول )به ممایر
 دارد.  پی را در 5ها و افزوده 4های ناپیوسته  ، بندهای ناکامل یا سازه3، اسامی اشاره2های جانشین صور 

در محاوره رواج فراوانی دارند و مستقیما   «(تو»و « من»ویژه  )به شخص دومشخص و  ممایر اول -
و  (الاف)گوی  میاان ساخن ،زیار ۀدر محااور ،کنند. برای مثاال به مشارکین در امر ارتباط اشاره می

 شود: ، دو دوست، کاربرد این مشخصه دیده می(ب)
 .دیروز از صبح تا ظهر منتظر تقفن تو بودم()من  من دیروز از صُب تا ظُر منتظر تقفن تو بودم الف.

)وای شرمنده...اصب  من یادم رفت  وای شرمنده... اص  من یادم رف به تو زنگ بزنم... بسکه سرم شقوغ بود ب.
 .به تو زنگ بزنم...از بسکه سرم شقوغ بود(

 ،معمول طور باه ،ناد(ا مامایر در محاوره ۀتارین طبقا )که تا حد زیادی رایجبا کاربرد ممایر شخصی  -
 ،زیار ۀدر محااور ،کند. برای مثال مرجع ممایر را مشخص می فرض بر این است که بافت مشترک  

 ند:ا چه کسانی «(ها  ن»و « او)»دانند که مرجع ممایر مشارکین می
 .)من بالاخره...او را دیروز... توی دانشگاه دیدم( من بِقَخَره... اونُ دیروز...تو دانشگا دیدمالف. 

 .کنی...مگر تو نگفتی که... او انصراف داده است( )شوخی می کنی...مگِ تو نگفتی... اون انصراف داده شوخی میب. 
 .ها با هم بودند( کنی...اگر بگویم  ن ) ره گفتم...اما باور نمی کنی...اونا با هم بودن  ره...باور نمیالف. 

 نه! ب.
                                                      

1. ellipses   2. substitute pro-forms  3. deictics 
  

4. non-clausal or fragmentary components    5. inserts 
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ای باه  محااوره گوناۀهای جانشاین را در  ها و استفاده از صور  بافت مشترک همچنین حذف -
« بگاویم»و  «اگار» ،«اما»، «که»، «گفتم» ،«از»های  واژه ،فوق ۀدر محاور ،همراه دارد. برای مثال

 یا در مثال زیر: .اند حذف شده
 کنی بتوانی امشب اینجا بمانی؟( می) یا تو فکر  کنی بتونی امشب...اینجا بمونی؟ فِک میالف. 

 .کنم بتوانم امشب اینجا بمانم( )نه فکر نمی...نه ب.

گفتاار  )اینجاا( و در پارهۀ )تو( و اسم اشاار شخص مفرد ) یا( و ممیر دوم پرسش ۀنشان ،گفتار اول در پاره
تاوانیم  حاذف را می ۀمشخصا ،گفتار در این پاره ،اند، البته حذف شده کنم بتوانم امشب اینجا بمانم( )فکر نمی، دوم

 زیر که در یک فروشگاه صور  گرفته است: ۀبند ناکامل هم تعبیر کنیم. در محاور ۀبه مشخص
 .«(با تکیه بر خیقی» ید  )این...خیقی به تو می  د این...خیقی بِت می الف.

 .را... یک بار دیگر بپوشی(شود  ن لباس قبقی  )می شه اون قبقیُ...یه بار دیگه بپوشی می ب.
)نفار  کرده کاه دوساتش )ژاکت  بی( را جانشین نوع لباسی« این» ۀممیر اشار (الف)گوی  سخن

را جانشین نوع لبااس «  ن» ۀیکی دیگر از مشارکین ممیر اشار (ب)گوی  پوشیده است. سخن سوم(
 کرده که دوستشان قبب  پوشیده بوده است.)ژاکت قرمز(  دیگری
ای  محااوره گوناۀویژگی بافت مشترک با کاربرد اسامی یا صفت اشاره نیز ارتبااط دارد کاه در  -

گو رخ داده  که در یک جشن تولد میاان چهاار ساخن ،زیر ۀدر محاور ،بسیار رایج است. برای مثال
 شود: کاربرد این مشخصه دیده می ،است

 (؟ای )این کیک را خود  پخته این کیکُ... خود  پختی؟ الف.
ام...تازه  )معقوم است که  ن را خودم پخته معقومه که اونُ خودم پختم...تازِ این شمُ هم خودم دُرُس کردمب. 

 .ام( این شمع را هم خودم درست کرده
 (؟دانستیم بابا...از این کارها هم بقد بودی و ما نمی )نه ؟دونسیم بابا...از این کارام بقد بودیُ ما نمی نه پ.
 .«(ای عبار  کقیشه»ای  )تازه کجایش را دیده کجاشُ دیدیتازِ   .

هاا یاا  های نوشتاری در عنوان هرچند در گونه ،های ناپیوسته از بندهای ناکامل یا سازه استفاده -
ها بسایار  ای، با توجه به ویژگی بافت مشترک، کاربرد  ن محاوره گونۀها مرسوم است، اما در  فهرست

تاوان باه  ها را می برخای از ایان مشخصاه ،گونه که قابب  اشااره شاد است. همانتر  فراگیرتر و متنوع
های ناپیوساته را حاذف هام  بندهای ناکامل یا سازه ،های دیگری هم تعبیر کرد. برای مثال مشخصه

 زیر بین دو برادر: ۀتوان ققمداد کرد. در محاور می
بزنی...کارم  )راستی دیروز رفتی به مامان سر ؟راسی دیروز رفتی...کارم طول کشید...حالا...چاو بود الف.

 طول کشید نتوانستم بیایم...حالا مامان چاور بود؟(
 .خواستی بیایی... اما کار  طول کشید( گویی که می )همیشه همین را می گی... همیشه همینُ می ب.

 )به جان داداش...این بار راستش را گفتم( ،به جون داداش...این بار... .الف
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گاذاری  چارا از مان مایاه می«...زباانزد» )به جان خود  ذاری به جون خود ...چرا از من مایه می ب.
 .«(ای عبار  کقیشه»

این » ،و در نوبت بعد «کارم طول کشید»و  «راستی دیروز رفتی» (،الف)گوی  گفتارهای سخن در پاره
های بناد ناکامال و  مشخصاهشاهد کاربرد  «گی همیشه همینُ می» (،ب)گوی  گفتار سخن و در پاره« بار

 حذف هستیم. ۀشاهد کاربرد مشخص ،«حالا...چاو بود؟»گفتار  در پاره
ها نیز بسایار رایاج اسات.  دلیل ویژگی بافت مشترک، استفاده از افزوده ای، به محاوره گونۀدر  -

 ۀها در اداما ساازه ها بسیار اهمیت دارند. ممکن اسات ایان عوامل مکانی و زمانی در تفسیر افزوده
، «وای»، «تاازه»، «نه بابا» ،های فوق در محاوره ،اعمال غیرکبمی یا کبمی به کار روند. برای مثال

 زیر: ۀها افزوده هستند. در محاور این و جز« راستی»
 .)میروی  نجا... نگویی که این را من گفتم( میری اونجا... نگیُ... الف.
 .گویم...حواسم هست( )باشد...چیزی نمی گم...حواسم هس نمیباشه...چیزی ب. 
...حالا چاو میپ.  ...حالا چاور می بگه...  شه خُب... مثب   .شود اگر بگوید( )خوب... مثب 

 .)راستی... نگفتم... دیروز چه کسی را دیدم( راسی... نگفتم... دیروز کیُ دیدمالف. 
و در  «نگویی کاه ایان را مان گفاتم» بند ناکامل هستیم ۀشاهد کاربرد مشخص ،«نَگیُ »گفتار  در پاره

 (الاف)گوی  ها هستند. در پایان هام ساخن نیز از افزوده« راسی»، «خُب»، «باشه»های  واژه ،ادامه
ها دیگر به موموع قبقی و اینکه  خواهد ذهن دوستانش را منحرف کند تا  ن گفتار می با گفتن این پاره

 ته است فکر نکنند.او چه گف
 یابد معنی بس  نمی ،ای در گونۀ محاوره. 1-6
 ن   تبع شود و به از بس  واژگانی و نحوی پرهیز می ،دلیل مشترک بودن بافت به ،ای محاوره گونۀدر  -

هاای  در مقایساه باا واژهویژه مامایر(  )باههای نقشی یا دستوری  یابد. کاربرد واژه معنی نیز بس  نمی
 ،بیشاتر ،ند. بس  نیافتن معنایا ها کوتاه گروه ،کاربردی گونۀقاموسی یا واژگانی بیشتر است. در این 

 .کنناد از ممایر بیشترین استفاده را می ،ای محاوره گونۀگویان در  دهد. سخن در گروه اسمی رخ می
در  ،کناد. بارای مثاال سااده کوتااه می هجااییِ  تک ۀگروه اسمی را تا حد یک واژ ،اغقب ،همین امر

 شود: ها دیده می کاربرد این مشخصه ،میان دو دوست ،زیر ۀمحاور
 کنی بتوانی فردا با من بیایی( )تو فکر می ؟کنی بتونی فردا با من بیای تو فک می الف.
  ید( مگر او با تو نمی توانم با تو بیایم... )نه من نمی ؟ د نه...مگه اون نمیب. 

 .گوید فردا کار دارد( می  ید... )او...نه او با من نمی گه... کار داره اون...نه...میالف. 
هاا  ای کاه در سااختار  ن هاای اسامی دلیل بس  نیافتن معنای، از گروه ای، به محاوره گونۀدر  -
های  شود و در مقایساه باا ساایر گوناه ها به کار رفته باشند کمتر استفاده می کننده ها و توصیف متمم
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های نسابی  فتهای اسمی و صا از بندهای موصولی، وابسته ،ندر  به ،ای محاوره گونۀکاربردی در 
-6»و « 2-6»خاش در ب ،های قبقی از افعال و قیود بیشتر. در تمام مثال ،مقابلشود، در می  استفاده

 خوبی مشهود است. تبع  ن بس  نیافتن معنی به پرهیز از بس  واژگانی و نحوی و به ،«6
 ای تعامقی است محاوره گونۀ .0-6
با  ،گویان ازطریک محاوره شود. سخن ساخته می ،طور مشترک به ،گو محاوره میان دو یا چند سخن -

هاایی در خقاک کابم  انجاام باه انتخاب کنند و متناساب باا تباادلِ درحال یکدیگر تعامل برقرار می
شاود. بساامد باالای کااربرد  کنند که در بسامد بالای کاربرد چند مشخصه منعکس می مبادر  می
به  ن اشاره « 6-6»ها است که قبب  در بخش  شخص یکی از این مشخصه شخص و دوم ممایر اول

در  ،ای اسات. بارای مثاال محاوره گونۀهای تعامقی  د. بسامد بالای کاربرد نفی از دیگر مشخصهش
 شود: کاربرد این مشخصه دیده می ،زیر ۀمحاور

 .دانم باید چه کاری انجام دهم تا تو رامی شوی( )من نمی دونم باید چیکار کنم... تو رامی شی من نمی الف.
 .تو فق  بهتر است حرف نزنی( خواهد تو کاری انجام دهی... )نمی فق ... حرف نزنخاد کاری بکنی...تو  نمی ب.

 .شود هیچ چیزی نگفت( )نمی شه هیچی نگُف نمی الف.
گویند که  شود چیزی نگفت...اگر چیزی نگویی نمی )چرا نمی گن لالی شه...اگه چیزی نگی نمی چرا نمیب. 

 .«(ای عبار  کقیشه» لالی
ای بسایار معماول باشاد.  شاود تاا تاوالی سابال و جاواب در گوناۀ محااوره باعاث میتعامقی باودن  -

باه ساخن  .کنناد ای هستند که مخاطب را به دادن جواب تحریاک و ترغیاب می گفتارهای سبالی به گونه پاره
 ناد.ا صور  بناد ناکامل ها به مجبور به دادن پاسخ است. برخی از سبال ،ی تعاملرمخاطب برای برقرا ،دیگر

های کوتاه هم کاه بارای گارفتن  ای دارند. سبالی ها نقش مهمی در ماهیت تعامقی گونۀ محاوره گونه سبال این
در محااورۀ زیار  ،ای دارناد. بارای مثاال توجهی در گونۀ محااوره روند بسامد قابل تأیید از مخاطب به کار می

 شود: ها دیده می ربرد این مشخصهمیان دو دوست که قرار است یکی برای ممانت دیگری به بانک برود کا
 خواهد؟( )کار  مقی هم می خاد؟ کارد مقیم می الف.
 ای دیگر...مگر نیاوردی؟( )کار  مقی خود  را  ورده ... وردی دیگه...مگه نه؟ب. 

 کشد؟( ام چقدر این کار طول می ) ره  ورده کشه؟  ره...چقد... طول می الف.
کشد...چند تا فرم را  )نشانۀ نفی( چقدر طول می کند )معقوم نمی کنیُ... میکنه...چن تا فرمُ پر  معقوم نمیب. 
 .کنی و...( یپر م

گیرناد...از جاوهری شادن  )اثر انگشت هام می زنیم؟...ازجوهری شدن... خیقی شاکیم انگشم می ... الف.
 .انگشت خیقی شاکی هستم(

...میب.   .گیرند...سخت نگیر)زبانزد(( می)حتما  اثر انگشت هم  گیرن...سخ نگیر حتما 
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هاا و  وعقیک تاوان باه سابم دارناد می های دیگری که مخاطب را به تعامال وامی از مشخصه -
هااایی اشاااره کاارد کااه در انتهااای  گفتارهااای امااری و واژه هااای کوتاااه، پاره ها، جواب احوالپرساای

 ها مشهود است: کاربرد این مشخصه ،زیر ۀروند. در محاور گفتارهای سبالی به کار می پاره
 .)سبم...صبح شما به خیر باشد( سبم...صُب بخیر الف.

 )سبم به روی ماه شما...خوب هستید؟( سبم به رو ماهت...خوبی؟ ب.
 .)ای ...بد نیستم( ای... الف.

 اید( )صبحانه خورده صُوبونه خوردی؟ ب.
 .)نشانۀ نفی(( ام نه هنوز نخورده«...ای کجا بودن عبار  کقیشه» )صبحانه کجا بود صُوبونه کُجا بود...نه الف.

 .ام( )برویم صبحانه بخوریم من هم صبحانه نخورده بریم صُوبونه بخوریم...منم نخوردم ب.
 )کجا برویم صبحانه بخوریم( کُجا؟... الف.

 .خانه است( )همین پایین اداره یک قهوه خونس یه قوه همین پایین... ب.
ای متاداول  محاوره گونۀدر  ،ی بهتر تعاملرتوجه و برقرا های ندایی برای جقب استفاده از واژه -

نقش نگرشای دارناد و طارز برخاورد را نشاان  ،برندگی تعامل بر نقش پیش ها افزون است. این واژه
 خورد: ها به چشم می کاربرد این واژه ،زیر ۀدر محاور ،دهند. برای مثال می

بگاذار یاک کمای از مااجرا «...نادا»)عزیازم  گم بذار یه کمی از ماجرا بگذره...خودم بش میعزیزم... الف.
 .بگذرد...من خودم به او خواهم گفت(

 .تو  ن دفعه هم همین را گفتی(«...ندا»)احمد  . احمد... تو اون دفم همینُ گفتیب
 .«(ندا»)کدام دفعه...مینا  کُدوم دفه...مینا الف.
مان خاودم یاک «...نادا»)اصب ولش کن جگرم  گم جیگرم...من خودم یه جوری بش میاص  ولش کن ب. 

 .گویم( جوری به او می
تو چرا ساکت  «...ندا، خااب به بچه»بچه  «...ندا»)ببین مینا   شی؟ ببین مینا...بچه...تو چرا ساکت نمیالف. 

 )نشانۀ نفی(( شوی؟ نمی
 به بچه چکار داری؟(«...افزوده»)اِ  اِ...به بچه چیکا داری؟ب. 

 ها است ها و طرز تققی ای محقی برای نگرش گونۀ محاوره .5-6
هاا و بار ورد احتماالا   تققی هاا، طارز گویان در محاوره، در درجۀ اول، به احساساا ، نگرش سخن -

قیاود، افعال کمکای، بنادهای متممای و  ای دستوری متداول، ماننده کنند. بسیاری از مشخصه توجه می
ها، سابم و  درخواسات های گفتاری، مانناد ای هستند. در کنش ناظر بر همین ویژگی نقشی گونۀ محاوره

گیارد.   میز و مبدبانه بودن صاور  می ها، محاوره با اهداف احترام ها، پیشنهادها و عذرخواهی احوالپرسی
ای  ها نقشای کقیشاه این و جز «أسفممت»، «لافا  »، «از شما ممنونم»، «متشکرم»ها، مانند  برخی از افزوده

، «جنابعاالی» ،«عاالی سارکار»، «سارکار»های نادایی، مانناد  کنند. واژه در مبدبانه بودن محاوره ایفا می
ای زبان فارسی نقاش پررنگای دارناد. گااهی   میز بودن گونۀ محاوره ها در احترام این و جز «خانم»، « قا»
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ای بارای مبدباناه کاردن  عبارتی کقیشاه« شما»یا « تو»جای ممیر  به« دی اجازه می»گفتارِ  استفاده از پاره
گفتارهاای اماری نیاز در  های غیرمبدبانه، ناسزاها و شکل خاص برخی از پاره صور  ،محاوره است. البته

 گویان هستند. تققی سخن دهندۀ نگرش و طرز ها نیز نشان محاوره وجود دارند که  ن
هاا را نشاان  هایی وجاود دارناد کاه طیاف وسایعی از نگرش مشخصه ،همچنین ،در محاوره -

؛ ...«عماارم»، «عشااقم»، «امیاادم»، «عزیاازم»، «جااانم» میز، ماننااد  هااای محباات واژه :دهنااد می
، «راساتی»، «خادای مان»، «بابا نه»، «وای»، «اوه»، « ه»مانند  ،گفتارهای تعجبی ها یا پاره عبار 

ها و قیادها، مانناد  ...؛ برخای صافت«حالات  باه بادا»، «حالات  باه  خاوش»، «عاالی چقدر»، «عجب»
، «راساتی به»، «عمب  یاا درعمال»، «درواقع»یا  «واقعا  »، «نازنین»، «قشنگ»، «خوشگل»، «بد»، «خوب»
 شوند: ها دیده می برخی از این مشخصه ،در محاورۀ زیر ،ها. برای مثال این  و جز «درستی به»

 )واقعا  دوستش داری؟( واقعا  دوسش داری؟الف. 
 .)پسر خوبی است( پسر خوبیه...ب. 

)اجازه بدهید...خوب بودن تنها  مرده حبجه  اجازه بده...خوب بودن... کافی نیس...باید دید در عمل چنالف. 
 .«(ای عبار  کقیشه»)نشانۀ نفی(...باید دید در عمل چند مرده حبجه  کافی نیست

)نشانۀ نفی( فقسفه  خواهد عالی نمی )خوب...حالا سرکار خاد فقسفه ببافی عالی نمی خُب...حالا سرکار ب.
 .«(ای عبار  کقیشه»ببافی

 .)نشانۀ نفی(( تیپ هم که نیست )تازه...خوش تازِ...خوش تیپم که نیسالف. 
 ای( )اوه...واقعا  تو او را چه جور پسری تصور کرده اوه...واقعا  تو اونُ چجور پسری تصور کردی؟ب. 
)نشانۀ نفی( که به درد تاو بخاورد  )عزیزم...او پسری نیست عزیزم...اون پسری نیس که به درد  بخوره الف.

 .«(ای عبار  کقیشه»
عبار  »)نشانۀ نفی(... تو رو چه حسابی  انم د )من نمی دونم... رو چه حسابی...این حرفُ می زنی من نمی ب.

 .این حرف را میزنی(« ای کقیشه
 .توانم به تو کمک کنم( )من می تونم کمکت کنم میمن  الف.
 .«(ای عبار  کقیشه»)از لاف شما ممنونم...لازم نکرده است  از لاف شما ممنون...لازم نکردهب. 

 دهد ای در زمان واقعی رخ می محاوره گونۀ .2-6
گویان باید در زمان واقعی، در حداقل زمان، به خقک کبم مبادر  کنناد.  سخن ،ای محاوره گونۀدر 

ریزی و ویارایش  برای اینکه چه چیزی قرار است گفته شود، زمان اندکی وجود دارد و امکان برناماه
هایی وجاود  گذارد. مشخصه گو را تحت فشار می سخن زبان   ۀالساع  ن وجود ندارد. این تولید خقک

 ند.ا ای محاوره گونۀاین ویژگی نقشی  ۀدهند ازتابدارند که ب
هاا، تردیادها و  ، درنگهاا هایی نظیار مکث رسد. مشخصه به نظر می 1ناروان ،اغقب ،ای گونۀ محاوره -

گو مکث کند، تردیاد باه  سخن ،زنند، اما کامب  طبیعی است که در جریان محاوره تکرارها به این امر دامن می

                                                      
1. dysfluent 
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ریزی درخصاوص  ویژه در جاهاایی کاه بارای برناماه تکرار  نچه گفته است مبادر  کند، بهخود راه دهد و به 
ها در  همۀ ایان مشخصاه ،در محاورۀ زیر ،خواهد بگوید نیاز به زمان بیشتری داشته باشد. برای مثال  نچه می

 .ۀ مکث و تردید استنقاه نشان سه ،گونه که قبب  اشاره شد شود. همان گوید دیده می می (الف)گوی   نچه سخن
)من...من  ن  خام بگام... پامُ گم کرده...برای یه لحظه یادم رَف چی می و من...من اون بالا...اون بالا دستالف. 

عباار  » پای خودم را گم کرده بودم و حذف شده است(  ن بالا )تکرار شده است( دست« روی سن)» بالا
 .خواهم بگویم( میبرای یک لحظه یادم رفت چه «...ای کقیشه

گفتار بالا  ماده اسات( ممکان  جای کل پاره )این )ممیر اشاره است که به این ممکنه برای همه پیش بیادب. 
 .است برای همه پیش بیاید(

 ) ره خاسم در این باره حارف بازنم... دونی...این اولین بار... ره این اولین باری نبود که من می  ره...اما می الف.
)حذف شاده اسات(...این اولاین باار... ره ایان اولاین باار)تکرار شاده  دانید که ت(...اما شما می)افزوده اس

 .حرف بزنم( باره )مرجع ممیر یا اسم اشاره برای مشارکین معقوم است( خواستم دراین است(ی نبود که من می
...جَوِّ مناسبی نبوده... ب. حاذف شاده « ساالن)» نگارش( جاو  )نشانۀ  )افزوده(...شاید )اوم اوم...شاید جَو 

 .)تکرار شده است( مناسبی نبوده است( است(...جو  
)نشانۀ نفی(...اِ )تکرار(...اتفاقا  )نشانۀ  )افزوده(...نه )اِ  اِ...نه...اِ...اتفاقا  همه...همه تقریبا  اهل فن بودن الف.

 .(«ای کقیشهعبار  » )تکرار( تقریبا  )نشانۀ نگرش( اهل فن بودند نگرش( همه...همه
شاوند و باا اصابح  ن،  حال گفتن  ن هستند متوقف می گویان در میان  نچه در سخن ،گاهی -

باه  ،گفتاار در شاروع پاره (ب)گوی  ساخن ،زیار ۀدر محاور ،کنند. برای مثال دوباره  ن را تکرار می
 کند:  ن را دوباره تکرار می ۀشد اصبح  نچه قبب  گفته اقدام و صور  اصبح

 .)نشانۀ نفی(( )خوردن بعضی چیزها برای تو خوب نیست خوردن بَضی چیزا برا  خوب نیس الف.
)چیزهایی که بارای مان خاوب  وب نیس...خوردن چیزایی که برام خوب نیس...رو مُخمهخچیزایی که برام ب. 

 .(«ای عبار  کقیشه» )نشانۀ نفی(...خوردن چیزهایی که برای من خوب نیست...رو مُخمه نیست
یی در انرژی و زمان، سخن برای صرفه - یان معمولا  باا اساتفاده از اناواع حاذف جو ها  گو
باه فرایناد کوتااه  ،ها در ساحت صارفی سازی و مخفف ،در ساحت  وایی ها( ها و همخوان )واکه

حااذف صااامت پایااانی و  ،در محاااورۀ زیاار ،کننااد. باارای مثاال گفتااار مبااادر  می کاردن پاره
 بینیم: سازی در گروه فعقی را می مخفف

 .(«ای یا زبانزد عبار  کقیشه» )اگر دست به این کار زدی نزدی اگه دس به این کار زدی نزدی الف.
)صفت اشاره( همان کاری اسات...همان  )این این کار همون کاریس...همون کاریس...اصرار داشتی انجامش بدمب. 

 .سازی، حذف( که )حذف شده است( تو اصرار داشتی من انجام بدهم( )تکرار، مخفف کاری است
معتناابهی از  ۀکارگیری مجموعا گویان را از به سخن ،ای در زمان واقعی محاوره گونۀرخ دادن  -

هاای متاداول و تکاراری  شد  باه عبار  ها به  ن ،درنتیجه .دارد امکانا  دستوری و واژگانی بازمی
از افعاال  ،های نحاوی گویان در میان مقوله دسترس هستند. سخن راحتی قابل شوند که به میمتوسل 
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کنند. برای  ای استفاده می از فهرست بسته ،تناوب ها، قیود و افعال واژگانی، به کمکی گرفته تا وابسته
 شود: استفاده از افعال کمکی پرتکرار دیده می ،زیر ۀدر محاور ،مثال

 .)از افعال کمکی پرتکرار( امشب... به سینما بروم( خواهم )ندا( من می )مامان وام امشب... برم سینماخ مامان می الف.
)از افعال کمکی پرتکرار، نشانۀ نفی( باه  توانی )تو امشب نمی تونی بری سینما...مهمون داریم امشب نمی ب.

 .سینما بروی...مهمان داریم(
)ولی )از حروف رب  پرتکرار(... من حتما  )از قیود پرتکرار( باید )از افعال  ولی... من حتما  باید برم... الف.

 .حذف شده است، بند ناکامل((« به سینما)»بروم  کمکی پرتکرار(
 .تمام کنی( این بحث را )حذف شده است( شود )افعال کمکی پرتکرار( )می شه تمومش کنی می ب.

 رود ای به کار می های کقیشه ای از زبانزدها و عبار  مجموعه ،ای در گونۀ محاوره .7-6
گونه کاه  گیرد و همان گو شکل می میان دو یا چند سخن ،معمولا  در فضایی صمیمی و غیررسمی ،محاوره

هایی کاه برخاساته از  زمیناه ،های مشاترک بسایاری باا هام دارناد گویان زمیناه این سخن ،قبب  گفته شد
های مخفاف،  هایی نظیر صاور  شده است. این ویژگی با مشخصه رهنگی و نهادیشناختی اجتماعی، ف

هاا  های قبل باه  ن کند که در بخش ها ارتباط برقرار می این های نحوی پرتکرار و جز بندهای ناکامل، مقوله
ای باه  هاای کقیشاه و عبار  1ای از زبانزدهاا مجموعه ،ای در گونۀ محاوره ،ها براین اما افزون .پرداخته شد

دست باه کااری »ای، مانند  های کقیشه ها در قالب عبار  های قبقی به برخی از  ن رود که در مثال کار می
  و جاز« لازم نکارده»، «وپاای خاود را گام کاردن دست»، «اهل فن بودن»، «رو مُخ کسی بودن»، «زدن
، «گاه شایاونه می»، «حارف ناداره» تاوان باه یم ،ها اشاره شد. در قالب زبانزدهاا هام بارای نموناه این

هاای  هاا اشااره کارد. زبانزدهاا و عبار  این  و جز« نوک زبونمه»، «مُفت گرونه»، «برو بابا»، «خیال بی»
 هستند. 2ای واژه ای از انواع واحدهای چند کقیشه

شاوند و  ساخته می واحدهایی واژگانی هستند که از توالی دو یا بیشتر از دو واژه ای واحدهای چندواژه
های پایاه در عناصار ساازندۀ  لحاظ واژگانی، نحوی، معنایی، کاربردشناختی و  ماری نسبت باه مبلفاه به

دهناد و  توجهی از واژگاان زباان را باه خاود اختصااص می این واحدها بخش قابل هستند. 3خود بانشان
هاای صاوری  ها، ویژگی ها در  ن یب  زاد واژهاند و با توجه به ترک هدر زبان روزمر   یترکیباتی متداول و تکرار

 .(21۳0)رفیعی خضری،  کنند فردی پیدا می و نقشی منحصربه
 شود: در محاورۀ غیررسمی زیر، میان دو دوست، کاربرد تعدادی از این زبانزدها دیده می ،برای مثال
 .ای مفت گران است( )چیزی را که تو خریده چیزیُ که خریدی مُف گرونه الف.
 .کنی مفت گران است حرف ندارد( )تو فکر می کنی...حرف نداره فِک میب. 

                                                      
1. catchphrase    2. multi-word expressions 
 

« نشاان بی» دهد، زیرا با معادل ترجیح می« دار نشان» به معادل marked را برای اصابح« بانشان» نگارنده معادل. 3
 شود. تر می سازد و یادگیری  ن  سان تقابل صوری می unmarked برای اصابح
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 .گویی( )نه بابا...راست می گی بابا...راس می نه الف. 
 .ای( خیال...ما را گرفته )بی خیال...ما رو گرفتی بیب. 

 ،تر اسات قبقی تاحدودی رسامی ۀکه نسبت به محاور ،میان یک زن و شوهر ،زیر ۀیا در محاور
 شود: نیز کاربرد تعدادی از این زبانزدها دیده می

 .خواهم تو را به  نجا ببرم حرف ندارد( )رستورانی که من می خوام ببرمت... حرف نداره رستورانی که می الف.
 «(ها به خرج بدهی بازی ودل خواهی از این دست یعنی: چه خبر شده که می» )زبانزد  خبریه!ب. 

 .)شیرینی به مناسبت پیدا کردن کار جدید است( جدیده...شیرینیه کار  الف.
 .)من به همین چقوکبابی سر کوچه هم رامی هستم( من به همین چقوکبابی سرکوچم رامیم ب.

 )زبانزد شود مگر می زنی... )این چه حرفی که تو می شه...جنگی حامر شو زنی...مگه می چه حرفی می الف.
 .حامر شوید(«( تر یعنی: با سرعت هرچه تمام» )زبانزد یجنگ«( یعنی: اصب امکان ندارد»

 )نشاانۀ نفای( بگاویی کجاا شاود )افزوده(...نمی )حاالا ریم...دلم  ب شد شه بگی کُجا می حالا... نمی ب.
دل کسای  ب شادن، » ای )عبار  کقیشه دل من  ب شد رویم... )صور  جانشین برای اسم رستوران( می

 .«((کسی طاقت شدن تاب و بی بی یعنی
 .«(لذ  خود را از دست دادن چیزی از بین رفتن، یعنی زۀم» ای رود، عبار  کقیشه )مزۀ  ن از بین می ره مَزَش می الف.

 
 گیری . نتیجه1

 ،شود. در این مقاله بندی کقی  ن پرداخته می ای و سازمان به ساختار مبادله ،معمولا   ،ای در تحقیل گونۀ محاوره
ای در نظر گرفت، زیرا در مقایساه باا ساایر  ها را خاص گونۀ محاوره توان  ن هایی پرداخته شد که می به ویژگی

)نااروانی، ها  ای متداول هستند. نشان داده شد که برخی از این ویژگی های کاربردی، بیشتر در گونۀ محاوره گونه
ای گفتااری  زیرا این گونۀ کااربردی رساانه ،ندا ای زبان اساسا  مختص گونۀ محاوره هاا...( های اشتباه، درنگ شروع

)بافت مشترک بودن، در زمان واقعای رخ دادن، تعاامقی باودن، بسا  معناایی ای  های نقشی گونۀ محاوره است. به ویژگی
 های ا اهداف ارتباطی و با موقعیتهای دستوری، ب ها با مشخصه اشاره و نشان داده شد که این ویژگی نیاافتن...(

تر درخصاوص  های کبمیِ مستحکمی دارند. پژوهش هرچاه بهتار و گساترده ای ارتباط خاصِ گونۀ محاوره
 ای از این گونۀ زبانی است. ای و اساسا  زبان گفتاری فارسی نیازمند پیکره های دستوری گونۀ محاوره مشخصه
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